
  2زبان عربي 

  (متوسط) )ترجمهكتاب همراه علوي) ((فعل مجهول است. » تعُرَفوا«باشد و  فعل امر مي» تكَلََّموا«ـ » 1«گزينه  -1

» 1«هاي  ـ تكره: ناپسند است (رد گزينه») 3«و » 1«هاي  ها) ـ من: كسي (رد گزينه  ـ من شرّ عباد: از بدترين بندگان (رد ساير گزينه» 4«گزينه  - 2

  ») 3«و » 1«هاي  ـ فحشه: گفتار و كردار زشتش (رد گزينه») 3«و » 2«هاي  منشيني با او (رد گزينهـ مجالسته: ه») 3«و 

  (متوسط) ترجمه)ـ  (درس چهارم(پورمهدي)  

ــ  ») 1«نـه  ـ قولاً: سـخني (رد گزي ») 4«و » 3«هاي  ـ اتّقوا: پروا كنيد (رد گزينه») 3«و » 1«هاي  ايد (رد گزينه ـ آمنوا: ايمان آورده» 2«گزينه  - 3
  (دشوار) ترجمه)ـ  (پورمهدي) (درس چهارم») 4«و » 3«هاي  قولوا: بگوييد (رد گزينه

» 2«هاي  ها (رد گزينه للتهم: تهمت») / 2«موضوعٍ: موضوعي (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  ـ أن لا يتدخلّ: نبايد دخالت كند (رد گزينه» 1«گزينه  - 4

  ) (متوسط) ي) (درس چهارم ـ ترجمه(پورمهد») 4«و 

ـ تكلـّم:  ») 2«ـ قلت: گفتم (رد گزينه ») 2«هايش (رد گزينه  ـ ملابسه: لباس») 4«و » 1«هاي  ورزيد (رد گزينه ـ كان يفتخر: فخر مي» 3«گزينه  - 5
  (متوسط)(پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) ») 4«و » 1«هاي  ـ أراك: تو را ببينم (رد گزينه») 1«صحبت كن (رد گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  پيروي نكن از آنچه كه به آن دانشي نداري »: 2«گزينه 

  با پندي نيكو ...»: 3«گزينه 

  برم.  شود به تو پناه مي خداي من، قطعاً من از نفسي كه سير نمي»: 4«گزينه 

  (متوسط) ترجمه)ـ  (درس چهارم(پورمهدي) 

  (متوسط) ترجمه)ـ  (پورمهدي) (درس چهارمشود.  دست آورده نمي هدفي است كه بهـ ترجمه درست، راضي كردن مردم » 3«گزينه  - 7

ـ ديده بـودم:  ») 4«و » 1«هاي  ـ خريدم: اشتريت (رد گزينه») 4«ـ كتابي: كتاباً (رد گزينه ») 4«و » 3« هاي ـ ديروز: أمس (رد گزينه» 2«گزينه  - 8
  ) (دشوار)(پورمهدي) (ترجمه ـ درس چهارم») 3«قد رأيت (رد گزينه 

  ترجمه متن:

طور كـه   كار نيك فرا بخواند و بايد قبل از سخن سلام كند همان سخن آدابي دارد كه بايد سخنگو به آن عمل كند و مخاطبان را با سخني زيبا به
انسـان بايـد از بيـان كـردن      دست بياورد. ها را به ها را قانع كند و دوستي (محبت) آن هاي شنوندگان تا آن بايد سخنش نرم باشد به اندازه عقل

هركس مردم از زبانش بترسند پـس او  «ترسند:  كسي كه مردم از زبانش نمي احتمال دروغ است پرهيز كند و خوشا به حالهايي كه در آن  سخن
  »بهترين سخن آن است كه كم و بيانگر باشد.«و از آداب سخن كم بودن آن است: » از اهل آتش است.

  ها:  ينهـ ترجمه گز» 2«گزينه  - 9

  كند. مخاطب سخنگو را به بهترين كارها دعوت مي»: 1«گزينه 

  هايشان صحبت كنيم. ما بايد با مردم به اندازه عقل»: 2«گزينه 

  كنيم.  سخن نرم را فقط در ميان دوستان بيان مي»: 3«گزينه 

  عمل كردن به آداب سخن بر مخاطب واجب است.»: 4«گزينه 

  هارم) (آسان)(پورمهدي) (درك متن ـ درس چ

  .....................شود؟ كسي كه  ـ براساس متن چه كسي داخل آتش مي» 3«گزينه  -10

  ها:  ترجمه گزينه

  به آداب سخن پايبند نيست. »: 1«گزينه 

  سخنش بيانگر و اندك نيست. »: 2«گزينه 

  ترسد.  انسان از زبانش مي»: 3«گزينه 

  ند. ك ها دعوت نمي مردم را به نيكي»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (درك متن ـ درس چهارم) (متوسط)

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  كند. خوشا به حال كسي كه از سخن اندك پرهيز مي»: 1«گزينه 

  ما بايد دوستان را در گفتگويمان و صحبتمان قانع كنيم.»: 2«گزينه 

  ترسيم دوري كنيم. ما بايد از سخني كه از تكذيب آن مي»: 3«گزينه 

  دست آوردن دوستي مردم است.  از اهدافمان در سخن گفتن، به»: 4«ينه گز

  (متوسط)(پورمهدي) (درك متن ـ درس چهارم) 



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -12

  مفعول اسم المفعول ـ فاعل اسم الفاعل»: 1«گزينه 

  معرفه جمع سالم للمذكر ـ نكرة يرجمع تكس»: 3«گزينه 

  مفعول معرفة ـ فاعل نكرة»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (آسان)

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  وصفيه نيست باب تفعيل ـ وصفية باب تفعل»: 1« گزينه

  مزيد ثلاثي و أصله (س ل م)  للغائب ـ مجرد ثلاثي للمخاطب»: 2«گزينه 

  الجملة فعلية باب تفعيل ـ الجملة اسمية باب تفاعل»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (آسان)

  لا تُرفَع  أَعوذُ ـ لا تَرفَع ـ أَعوذَ» 3«گزينه  -14

  رم) (دشوار)گذاري ـ درس چها (پورمهدي) (حركت

  ها:  اند نه متضاد. بررسي ساير گزينه هر دو به معناي پنهان هستند بنابراين مترادف» خفي و مخبوء«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 15

  خشونة: سختي لين: نرمي»: 2«گزينه 

  آيد بدم ميأكره:  آيد يعجبني: خوشم مي»: 3«گزينه 

  عدو: دشمن صديق: دوست»: 4«گزينه 

  (متوسط)(پورمهدي) (واژگان ـ درس چهارم) 

  ها: ـ در اين گزينه مشاكل مفعول براي فعل يجلب است. بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -16

  مجرور به حرف جر  أهداف»: 2«گزينه 

  مبتدا أتقي»: 3«گزينه 

  ها و الجملة وصفيةٌ  فعل ماضٍ و مفعوله شاهدت»: 4«زينه گ

  (پورمهدي) (قواعد ـ درس چهارم) (آسان)

ها يك جمله بعد اسـم نكـره    گزينهكند، اما در ساير  آن را وصف مي» لا يخشع«يك اسم نكره است كه جمله » قلبٍ«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -17
  (پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد) (متوسط)وجود ندارد. 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 18

  فعل أمر فعل ماضٍ»: 1«گزينه 

  معرفه به علم نيست.  مفرد مذكر ـ معرفّ بالعلم مفرد مؤنث»: 3«گزينه 

  نكره نيست جمع مكسر ـ نكرة جمع سالم للمذكر»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (قواعد ـ درس چهارم) (متوسط)

يـك جملـه بعـد از نكـره     » تخاف، تشرب و أهدي«ترتيب  ها به ـ در اين گزينه يك جمله بعد از نكره وجود ندارد اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -19
 (پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد) (متوسط)هستند. 

ترتيـب   بـه  ها آمده بنابراين يك جمله بعد از نكره نيست. در ساير گزينه »الطّلاب«معرفه پس از اسم » يدرسون«ـ در اين گزينه فعل » 1«گزينه  - 20
 (آسان) (پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد)آمده است. » شجرةٌ، معجمٍ و طفلةً«ي نكره ها بعد از اسم» تنمو، يساعد و تمشي«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


